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  الف( موقعيت سازی
مهم ترين مؤلفه موقعيت سـازی از ديدگاه قرآن، بعثت انبيا اسـت؛ چرا 
كـه اين مسـاله موجب شـد تا بشـر فرصتـی بي نظيـر و ظرفيتی بالا 
بـرای رشـد و تكامـل بـه دسـت آورد: »كان النـاس امّـة واحدة فبعث 
الّله النبيّين مبشّـرين و منذرين وأنزل معهم الكتاب« )بقره،213( مردم 
)در آغـاز( يـک دسـته بودند؛ )و تضـادی در ميان آن ها وجود نداشـت. 
به تدريـج جوامـع و طبقـات پديـد آمـد و اختلاف هـا و تضادهايـی در 
ميـان آن هـا پيدا شـد، در اين حـال( خداونـد، پيامبـران را برانگيخت؛ 
تـا مـردم را بشـارت و بيـم دهنـد و كتاب آسـمانی، كه به سـوی حق 
دعـوت می كـرد، بـا آن هـا نـازل كـرد؛ تـا در ميـان مـردم، در آن چـه 
اختـلاف داشـتند، داوری كنـد ـ خداوند انبيا را برانگيخت تا انسـان ها 
را از ظلمات خارج و به سـمت نور هدايت كند: »وَ لقََد ارَْسَـلنْا مُوسـي 
رَهُـمْ باِيَّامِ الله  ورِ وَ ذَكِّ لُمات الِـَي النّـُ بآِياتنِـا انَْ اخْـرِج قَومَـکَ مِـنَ الظُّ

 انَِّ فـي ذلـکَ لآيـاتٍ لكِلِّ صَبّارٍ شَـكُور«)ابراهيم،5( موسـي كليم
را همـراه بـا نشـانه هاي رسـالت اعـزام كرديـم و به او گفتيـم كه قوم 
خـود را از تاريكي هـا بـه نور، بيرون بيـاور و بـراي آمادگي آن ها جهت 
خـروج از تير گـي بـه نـور، آنـان را از روزهـاي الهـي ـ كه قـدرت حق 
در آن هـا ظهـور خـاص دارد ـ متذكـر نما و جريان صبر و شـكيبايي و 
شـكرگزاري را بـا آنـان در ميـان بگذار، تـا در پرتو تحمّـل حادثه هاي 
توانفرسـا و سـپاس خدا بـر اين پايمـردي و پيـروزي، از ظلمت به نور 

آيند.
بعثت انبيا سـه موقعيت بسـيار مهـم برای انسـان ها فراهـم آورد. اين 

سـه موقعيـت را مي توان چنين برشـمرد:
1. دعوت به يگانه پرستي

دعـوت بـه يگانه پرسـتي، از مهم ترين نتايـج و ماموريت  های پيامبران 
بـه شـمار مي آيـد. آيـات متعـدد قرآن ايـن مسـاله را مورد تاكيـد قرار 

اشاره
بـا تتبـع در آيـات گوناگـون قرآن مي تـوان به مـواردی دال بر هشـدار قرآن دربـاره موقعيت سـوزی و تاكيد آن 
بـر موقعيت شناسـی و موقعيت سـازی دسـت يافـت. تحقيـق حاضـر به ايـن موضـوع پرداخته اسـت، هر چند 

مشـخص اسـت كه مي تـوان آيات ديگـری را نيـز در اين بـاره اسـتخراج كرد. »
 

موقعیت سازی، موقعیت شناسی 
و موقعیت سوزی از دیدگاه قرآن

علي اكبر عالميان



مي دهـد و تاكيـد مي كنـد كـه سـرلوحه دعـوت همـه پيامبـران، 
فراخوانـي مـردم به سـوي توحيد بـوده اسـت: »وَ لقََدْ بعََثْنـا في كُلِّ 
ـةٍ رَسـولًا انَْ اعْبُـدُوا اللهَ وَ اجْتَنبُِـوا الطّاغُـوتَ ...« )نحـل،36( و در  امَُّ
حقيقت در ميان هر امُتی فرسـتاده ای برانگيختيـم؛ ]تا بگويد[: »خدا 

را بپرسـتيد و از طاغـوت بپرهيزيد!«
»وَ مـا ارَْسَـلنْا مِـنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُـولٍ الِّا نوُحي الِيَْـهِ انََّهُ لا الِـهَ الِّا انَاَ 

فَاعْبُدُونِ«)انبياء،25(
»و پيـش از تـو هيـچ پيامبـري نفرسـتاديم مگـر اين كه بـه او وحي 

كرديـم كـه: خدايـي جز من نيسـت، پـس مرا بپرسـتيد.«
دعـوت به پرسـتش خـداي يگانـه، حقيقـت مشـترک و روح اصلي 
دعـوت همـه پيامبـران الهـي بـوده اسـت و ايـن خـود ايجـاد يک 
موقعيت طلايی برای تعالی انسـان ها به شـمار مي آيـد. روح توحيد، 
همـان روح تكامـل و موقعيتـی برای رشـد انسـان ها و دريده شـدن 

پـرده جهل و ظلمت اسـت.
2. مبارزه با مفاسد اجتماعي

دوميـن موقعيتـی كـه بـا بعثـت انبيا ايجاد شـد، مبـارزه با مفاسـد 
اجتماعـي و اخلاقـی حاكـم در جامعـه بـود. فسـاد ايجـاد شـده 
در جامعـه ماننـد موريانـه، تـار و پـود آن جامعـه را از هـم مـي درد 
و نابـود مي سـازد. در سـايه مبـارزه پيامبـران بـا سـيل بنيان كـن 
فسـاد و تباهـی، موقعيتـی اسـتثنايی بـرای رهايی بشـريت از اين 
چـاه ويـل ايجـاد و زمينه رشـد و تكامل انسـان ها فراهم مي شـود: 
 ِ ـا يَشَـاءُ وَلوَْلَا دَفْـعُ اللهَّ ُ المُْلـْکَ وَالحِْكْمَـةَ وَعَلَّمَـهُ مِمَّ »...وَآتَـاهُ اللهَّ
َ ذُو فَضْلٍ عَلیَ  النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لفََسَـدَتْ الَأرْضُ وَلكَِـنَّ اللهَّ
العَْالمَِيـنَ« )بقـره،251( خداوند به داود پادشـاهي و حكمت عطا 
كـرد و از آن چـه مي خواسـت بـه او علومـي آموخـت و اگـر خـدا 
خطـر مردم را به وسـيله خودشـان از يكديگر دفـع نمي كرد، زمين 
را فسـاد در برمي گرفـت...ـ مبـارزه بـا فسـاد نيز مراتـب گوناگونی 
دارد؛ چـه مبـارزه با فسـاد اقتصـادی، آن جا كه خداونـد به حضرت 
شـعيب دسـتور مبارزه با »كم فروشـي« مي دهد: »اوَْفُـوا الكَْيْلَ 
وَ لا تكَُونـُوا مِـنَ المُْخْسِـرينَ، وَزِنـُوا باِلقِسْـطاسِ المُْسْـتَقيمِ، وَ لا 
تَبْخَسُـوا النّاسَ اشَْـياءَهُمْ ...« )شعرا،183-181( پيمانه را تمام دهيد 
و از كم فروشـان مباشـيد. و با ترازوي درسـت بسـنجيد و از ارزش 
امـوال مـردم مكاهيـد...ـ و چـه مبـارزه با فسـاد اجتماعـي كه اين 
كْـرانَ مِنَ  دسـتور به حضـرت لـوط داده مي شـود: »اتََأتُْـونَ الذُّ
العْالمَيـنَ، وَ تـَذَرونَ مـا خَلـَقَ لكَُـمْ رَبُّكُـم مِـنْ ازَْواجِكُـمْ بـَلْ انَتُْمْ 
قَـومٌ عادُونَ.«)شـعرا،166-165( آيـا از ميان مـردم جهان، با مردها 
درمي آميزيـد؟ و آن چـه را پروردگارتـان از همسـرانتان بـراي شـما 

آفريـده وامي گذاريد،)نـه( بلكـه شـما مـردم تجاوزكاريد.
3. تشكيل حكومت

ابـن خلـدون راه رسـيدن بـه تمـدن را تشـكيل حكومـت مي داند و 
معتقـد اسـت دولـت بـا گـردآوری ماليـات از مـردم و پخـش آن در 
ميـان كارگزاران، سـبب افزايش ثروت آنان می شـود و همين، زمينه 
تجمـل و بـه تبـع آن رشـد صنعـت و هنـر را فراهم می كنـد. بدين 
ترتيـب با گذشـت زمـان روش هايـی منظـم از زندگـی، كار، دانش، 
صنعت، اداره شـؤون مملكت و فراهم كردن وسـايل رفاه و آسـايش 
مـردم حاصل می شـوند. روند رو به تكامل شـؤون يادشـده، به آن ها 
نظـام بخشـيده و بـا توليد علم، رشـد خرد جامعه را سـبب می شـود. 

)بنگريـد: عبدالرحمـن بن محمد بـن خلدون، مقدمـة ابن خلدون، به 
كوشـش علی عبدالواحد، قاهرة، دار نهضة مصـر ج1، ص36۹و172( 
جـدای از ايـن نظريـه معـروف ابن خلـدون بايـد گفت كـه يكی از 
عوامل رشـد انسـان ها، تشـكيل حكومـت صالحان اسـت و يكی از 
موقعيت سـازی های پيامبران نيز همين مسـاله بود تـا از اين رهگذر 
به بشـريت خدمت كننـد. خداوند متعال به پيامبر اسـلام مي فرمايد: 
 ُ ا أنَزَلنَْـا إلِيَْـکَ الكِْتَابَ باِلحَْـقِّ لتَِحْكُمَ بيَْـنَ النَّاسِ بمَِـا أرََاکَ اللهَّ »إنِّـَ
وَلَا تكَُـنْ للِْخَائنِيِـنَ خَصِيمًـا )نسـاء،105(ـ ما اين كتـاب را بحق بر 
تـو نـازل كرديـم؛ تا به آن چـه خداوند به تـو آموخته، در ميـان مردم 
قضـاوت كنـی؛ و از كسـانی مباش كه از خائنان حمايـت كنی ـ اين 

آيـه خـود بر لزوم تشـكيل حكومت دلالـت دارد.
در آيـه4۹ و 50 مائـده نيـز خداونـد بـه پيامبر خود تأكيـد مي كند در 
ميـان اهـل كتاب، طبـق حكم الهـی داوری كن؛ زيرا اجـرای احكام 
و حكـم كـردن طبـق قـرآن، از امور اجتماعی اسـت كه با تشـكيل 
ُ وَلَا  حكومـت امكان پذيـر اسـت: »وَأنَْ احْكُـمْ بيَْنَهُـمْ بمَِـا أنَـزَلَ اللهَّ
ُ إلِيَْکَ  تَتَّبـِعْ أهَْوَاءَهُـمْ وَاحْذَرْهُـمْ أنَْ يَفْتنُِـوکَ عَنْ بعَْضِ مَا أنَـزَلَ اللهَّ
ُ أنَْ يُصِيبَهُـمْ ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثيِرًا  وْا فَاعْلمَْ أنََّمَا يُرِيدُ اللهَّ فَـإنِْ توََلّـَ
 ِ مِـنْ النَّاسِ لفََاسِـقُونَ. أفََحُكْـمَ الجَْاهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَـنُ مِنْ اللهَّ
حُكْمًـا لقَِـوْمٍ يُوقِنُـونَ«ـ و در ميـان آن ها)اهـل كتـاب(، طبق آن چه 
خداونـد نازل كـرده، داوری كـن! و از هوس های آنـان پيروی مكن! 
و از آن هـا برحـذر بـاش، مبـادا تـو را از بعض احكامی كه خـدا بر تو 
نـازل كرده، منحرف سـازند! و اگـر آن ها )از حكـم و داوری تو(، روی 
گرداننـد، بـدان كـه خداونـد می خواهـد آنـان را بـه خاطر پـاره ای از 
گناهانشـان مجازات كند؛ و بسـياری از مردم فاسـقند. آيا آن ها حكم 
جاهليـت را )از تـو( می خواهنـد؟! و چـه كسـی بهتـر از خـدا، بـرای 

قومـی كـه اهل يقين هسـتند، حكـم می كند؟!
خداونـد در آيـه 67 مائـده بـه پيامبـر فرمـان مي دهـد خلافت و 
ولايت علی را به مسـلمانان ابلاغ فرمايـد كه در غير اين صورت 
سُـولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْـکَ مِنْ رَبِّکَ  ابلاغ رسـالت نكـرده.: »يَا أيَُّهَا الرَّ
َ لَا  ُ يَعْصِمُکَ مِنْ النَّـاسِ إنَِّ اللهَّ وَإنِْ لـَمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِـالتََهُ وَاللهَّ
يَهْـدِي القَْـوْمَ الكَْافِرِيـنَ«ـ ای پيامبـر! آن چه را از طـرف پروردگارت 
بـر تـو نـازل شـده اسـت، كامـلا )بـه مـردم( برسـان! و اگـر نكنی، 
رسـالت او را انجـام نـداده ای! خداونـد تـو را از )خطرهـای احتمالـی( 
مـردم، نـگاه مـی دارد؛ و خداوند، جمعيـت كافران )لجـوج( را هدايت 
نمی كنـد ـ خداونـد همچنين بـه جريان حكومت ابراهيم نبی اشـاره 
هُـنَّ قَالَ  هُ بكَِلمَِاتٍ فَأتََمَّ و تصريـح مي كنـد: »وَإذِْ ابتَْلـَی إبِرَْاهِيـمَ رَبّـُ
ي جَاعِلُـکَ للِنَّـاسِ إمَِامًا قَـالَ وَمِـنْ ذُرِّيَّتيِ قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي  إنِّـِ
المِِينَ«)بقـره،124( – )بـه خاطـر آوريـد( هنگامـی كـه خداوند،  الظَّ
ابراهيـم را بـا وسـايل گوناگونـی آزمـود؛ و او بـه خوبـی از عهده اين 
آزمايش هـا برآمـد. خداونـد بـه او فرمود: »من تـو را امام و پيشـوای 
مـردم قـرار دادم!« ابراهيم عـرض كرد: »از دودمـان من )نيز امامانی 
قـرار بـده!(« خداونـد فرمـود: »پيمان من، به سـتمكاران نمی رسـد! 
)و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو كه پاک و معصوم باشـند، شايسـته 

ايـن مقامند(«
پـس در يـک كلام مي تـوان گفت كـه دعوت بـه توحيد، مبـارزه با 
فسـاد و تشـكيل حكومت، از اركان بعثت انبيا بوده و موجب به وجود 

آمدن موقعيتی بي  مانند برای بشـريت شـده اسـت.
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  ب( موقعيت شناسی 
1. امتحان الهی

يكـی از موقعيت هـای مهمـی كـه سـر راه انسـان قـرار مي گيرد و 
هوشـياری و موقعيت شناسـی شخص را مي طلبد، سـنت امتحان و 
آزمايـش )سـنت ابتـلا( اسـت كه يكـی از عمومي ترين سـنت های 
الهـی بـه شـمار می آيـد. خداونـد، همـه انسـان ها را در هـر زمان و 
وضعيتـی در بوتـه آزمايـش و ابتـلا قـرار مي دهـد. ابتـلا و امتحان 
الهـی، قرارگرفتـن انسـان در مقابـل رويـدادی اسـت كـه مي تواند 
در آن يكـی از دو راه خـوب و بـد و يكـی از دو طريـق سـعادت و 
شـقاوت را برگزينـد. اين به موقعيت شناسـی انسـان برمي گردد كه 

كـدام راه را برگزيند.
سـنّت ابتـلا، فراگيـر اسـت و همـه انسـان ها اعـم از مؤمنـان، 
متعـال  خداونـد  دربرمي گيـرد.  را  امامـان  و  پيامبـران  منافقـان، 
در ايـن بـاره مي فرمايـد: »أحََسِـبَ النَّـاسُ أنَْ يُتْرَكُـوا أنَْ يَقُولـُوا 
 ُ آمَنَّـا وَهُـمْ لَا يُفْتَنُونَ.وَلقََـدْ فَتَنَّـا الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلهِِـمْ فَليََعْلمََـنَّ اللهَّ
الَّذِيـنَ صَدَقُـوا وَليََعْلمََـنَّ الكَْاذِبيِنَ«)عنكبوت،2و3(آيـا مردم گمان 
كردنـد هميـن كـه بگويند»ايمـان آورديـم«، بـه حـال خـود رها 
می شـوند و آزمايـش نخواهنـد شـد؟! مـا كسـانی را كـه پيـش از 
آنـان بودنـد آزموديـم )و اين هـا را نيـز امتحـان می كنيـم(؛ بايـد 
علـم خـدا درباره كسـانی كه راسـت می گويند و كسـانی كه دروغ 

می گوينـد تحقـق يابـد.
اين كـه بـرای چـه انسـان امتحان مي شـود هم مشـخص اسـت: 
»انـا جعلنـا مـا علـی الارض زينـة لهـا لنبلوهـم ايهـم احسـن 
عملًا«)كهـف، 7( - آن چـه را روی زميـن اسـت زينـت آن قـرار 
داديـم تـا آن ها)مـردم( را بيازماييـم كـه كدامشـان نيكوتـر عمل 
مي كننـد- ايـن امتحـان البتـه در سـاحت های گوناگـون شـكل 
مي پذيـرد؛ يـا در خير و شـرّ: »و نبلوكم بالشـر و الخيـر فتنه و الينا 
ترجعون«.)انبيـا،35(، يا در پُسـت و مقام و درجـه: »و رفع بعضكم 
فـوق بعـض درجـات ليبلوكـم فـی مـا آتاكم«)انعـام،165(، يـا در 
تـرس و گرسـنگی و كمبـود در مال هـا و جان هـا: »و لنبلونكـم 
بشـیء مـن الخـوف و الجـوع و نقـص مـن الامـوال و الانفـس 
و الثمـرات و بشـر الصابرين؛)بقـره،155(، يـا درجنـگ و جهـاد: 
»ولنبلونكـم حتـی نعلـم المجاهديـن منكـم و الصابريـن و نبلـوا 
اخباركم«)محمـد،31(، يـا درمرگ و حيات: »الـذی خلق الموت و 
الحيـاة ليبلوكم ايكم احسـن عملا«)ملک،2( و يـا دراموال و اولاد: 

»و اعلمـوا انمـا اموالكـم و اولادكـم فتنه«)انفال،28( 
خداونـد از همـه امتحـان مي گيـرد؛ چـه حضـرت ابراهيـم »و اذ 
ابتلـی ابراهيـم ربـه بكلمـات فاتمهـن قـال انـی جاعلـک للنـاس 
اماما؛ً)بقـره،124(، چه حضرت موسـی: »و فتناک فتونا فلبثت سـنين 
فـی اهـل مدين ثم جئت علی قدريا موسـی« )طـه،40(، چه حضرت 
داود: »و ظن داود انما فتناه فاسـتغفر ربه و خرّ راكعا و أناب«)ص،24(، 
چـه فرزنـد اين پيامبـر يعنی حضرت سـليمان: »و لقد فنتا سـليمان 
و القينـا علی كريه جسـداً انـاب«)ص،34( و چه مسـلمانان در جنگ 
احـزاب: »هنالک ابتلی المؤمنـون و زلزالًا شـديداً«)احزاب،11(. اين ها 
همه نشـانه اين اسـت كه سـنت آزمايش الهی، موقعيتی حساب شده 
بـرای همه انسـان ها اسـت. همه بايد قـدر اين موقعيـت را بدانند و از 

آن به درسـتی اسـتفاده كنند.

2.  دشمن شناسي
يكی از مهم ترين مسـائلی كه قرآن در آن بر موقعيت شناسی مؤمنان 
تاكيـد كـرده و دربـاره غفلـت از آن هشـدار مي دهد، دشمن شناسـی 
اسـت. آيـات متعـددی از قـرآن ايـن مسـاله را مورد بحث و بررسـی 
قرار مي دهند. قرآن، دشـمن اصلی انسـان ها را شـيطان مي داند:»ان 
الشـيطان كان للانسان عدوا مبينا«)اسـراء،17( چراكه همواره درصدد 
اسـت تـا زشـتي ها را زيبا جلـوه دهـد و اعمال بـد را زينـت داده، آن 
ـيْطانُ  را بـه صـورت اعمال زيبـا نمايش مي دهـد: »وَ زَيَّـنَ لهَُمُ الشَّ
مـا كانـُوا يَعْمَلُونَ«)انعـام،43( خداونـد همچنين از دشـمنان ديگری 
نيـز نام مي بـرد و مسـلمانان را به موقعيت شناسـی در برابرحيله های 
ايـن آن هـا فرامي خوانـد. اين دشـمنان بـزرگ عبارتنـد از: يهوديان: 
لتََجِـدَنَّ أشََـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً للِّذَِّينَ آمَنُـوا اليَْهُودَ...«)مائـده،82( - به 
طور مسـلمّ، دشـمن ترين مردم نسـبت بـه مؤمنان را، يهـود خواهي 
رْکِ الْأَسْـفَلِ مِـنَ النَّارِ وَلنَ  يافـت...- منافقـان: »إنَِّ المُْنَافِقِينَ فِي الدَّ
تَجِـدَ لهَُمْ نصَِيرًا«)نسـاء،145( منافقـان در پايين تريـن دركات دوزخ 
قـرار دارنـد؛ و هرگـز ياوري بـراي آن هـا نخواهي يافـت- و كافران: 
»وَدُّوا لـَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونوُنَ سَـوَاءً فَلَا تَتَّخِـذُوا مِنْهُمْ أوَْليَِاءَ 
وْا فَخُذُوهُـمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  ِ فَـإِنْ تَوَلّـَ حَتَّـی يُهَاجِـرُوا فِي سَـبيِلِ اللهَّ

وَجَدْتُمُوهُـمْ وَلَا تَتَّخِـذُوا مِنْهُـمْ وَليًِّـا وَلَا نصَِيرًا«)نسـاء،8۹( آنان آرزو 
مي كنند كه شـما هم مانند ايشـان كافر شـويد، و مسـاوي يكديگر 
باشـيد. بنابر اين، از آن ها دوسـتاني انتخاب نكنيـد، مگر اين كه )توبه 
كنند، و( در راه خدا هجرت كنند. هرگاه از اين كار سـر باز زنند، )و به 
اقـدام بـر ضد شـما ادامه دهند،( هر جـا آن ها را يافتيد، اسـير كنيد! و 
)در صورت احسـاس خطر( به قتل برسـانيد! و از ميان آن ها، دوسـت 
و يـار و يـاوري اختيار نكنيـد- خداوند متعال هشـدار مي دهد كه بايد 
موقعيت شـناس بوده و ضمن شـناخت دشـمن و نقشـه های پيچيده 
آنـان، از خطـر نفوذشـان جلوگيـری كننـد. به همين دليل اسـت كه 
قـرآن تاكيـد مي كند از دوسـتی بـا دشـمنان بپرهيزيد. بـرای نمونه 
درآيـه 113 سـوره هـود، تصريـح مي كنـد كـه بـه سـتمگران تكيه 
نكنيـد: »وَ لا تَرْكَنُـوا إلِـَی الَّذيـنَ ظَلمَُـوا«. درآيه118 سـوره مباركه 
آل عمـران نيـز خداونـد مي فرمايـد: »يَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِذُوا 
بطَِانـَةً مِـنْ دُونكُِـمْ لَا يَألْوُنكَُمْ خَبَـالًا وَدُّوا مَا عَنتُِّمْ قَدْ بـَدَتْ البَْغْضَاءُ 
مِـنْ أفَْوَاهِهِـمْ وَمَـا تُخْفِـي صُدُورُهُـمْ أكَْبَرُ«- ای كسـانی كه ايمان 
آورده ايـد! محرم اسـراری از غير خود، انتخاب نكنيـد! آن ها از هرگونه 
شـر و فسـادی در باره شـما، كوتاهی نمی كننـد. آن ها دوسـت دارند 

 خداونـد، همـه انسـان ها را در هـر زمـان 
و وضعيتي در بوته آزمايش و ابتلا قرار 
مي دهـد. ابتـلا و امتحـان الهـي، قرارگرفتن 
کـه  اسـت  رويـدادي  مقابـل  در  انسـان 
مي توانـد در آن يکـي از دو راه خـوب و بـد 
و يکـي از دو طريق سـعادت و شـقاوت را 
برگزيند. اين به موقعيت شناسـي انسـان 

برمي گـردد کـه کـدام راه را برگزينـد.
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شـما در رنج و زحمت باشـيد. )نشانه های( دشـمنی از دهان )و كلام(
شـان آشـكار شـده؛ و آن چـه در دل هايشـان پنهـان می دارنـد، از آن 

اسـت.  مهم تر 
اصـل موقعيت شناسـی در برابـر دشـمنان و لـزوم اتخـاذ مواضـع 
هوشـمندانه در برابـر آنـان از تاكيـدات فـراوان آيـات الهی به شـمار 

مي آيـد.
3. اقدام به موقع 

از عينی تريـن مؤلفه هـای موقعيت شناسـی از ديـدگاه قـرآن، اقـدام 
به موقـع و بهنگام است.مشـخصا مي تـوان دراين باره بـه دو موضوع 
مـورد توجه در قرآن اشـاره كـرد. موضوع اول بحث جهـاد و موضوع 
دوم بحـث صلـح اسـت. درباره جهاد با دشـمنان بايد گفـت كه قرآن 
آن را بـه صـورت تكليف شـرعي مطرح مي سـازد. آيـات جهاد مؤيد 
ايـن نكته اسـت. آياتی ماننـد »وَقَاتلُِوا المُْشْـرِكِينَ كَافَّـةً« )توبه،36(، 
»وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّی لا تَكُونَ فِتْنَةٌ«)انفال،3۹(، »فَاقْتُلُوا المُْشْـرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَدْتُمُوهُمْ «)توبـه،5( از جملـه آياتي هسـتند كه برجهاد با دشـمنان 
تاكيـد دارنـد. در كنـار اين ها آياتـی نيز وجـود دارند كه مسـلمانان را 
بـه صلـح فرمـان مي دهند؛ بـرای نمونه مي تـوان به اين آيات اشـاره 

كرد:
ل عَلیَ الّله...« )أنفال،61( و  ـلْم فَاجْنَح لهَا وَ تَوَكَّ 1- »وَ إنْ جَنَحوُا للِسَّ
اگـر تمايـل به صلح نشـان دهنـد، تو نيـز از در صلـح درآی؛ و بر خدا 

توكل كن، كه او شـنوا و داناسـت.
ـلمََ فَما جَعَلَ اللهُّ  2-»فِـإنْ إعِْتَزَلوُكُـمْ فَلمَْ يُقاتلِوُكُـمْ وَ ألَقَْوا إلِيَْكُمُ السَّ
لكَُـمْ عَليَْهِـم سَـبيلًا...« )نسـاء،۹0( چـون از شـما دسـت بردارند و با 
شـما سـر جنـگ نداشـته و از در آشـتی درآينـد، خداوند راهـی برای 

شـما عليـه آنان قـرار نداده اسـت.
3-»لا يَنْهاكُـمُ اللهُّ عَـنِ الذّيـنَ لـَمْ يُقاتلُِوكُـمْ فِـی الدّيـنِ وَ لـَمْ 
يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِياركُِـمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِـطُوا إلِيَْهِـمْ إنَِّ الّله يُحِبُّ 
المْقْسِـطينَ«)ممتحنه،8( خدا شـما را از نيكی كردن و عدالت ورزيدن 
بـا آنـان كه با شـما در دين نجنگيده و شـما را از سـرزمين تان بيرون 
نرانده انـد، بـاز نمـي دارد. خدا كسـانی را كه به عدالـت رفتار مي كنند 

دارد. دوست 
آيـات جنـگ را اگـر در كنـار آيات صلـح بگذاريم، معنايی مشـخص 
از آن بيـرون مي آيـد؛ ايـن معنا عبـارت اسـت از لزوم اقـدام به موقع! 
قـرآن مي فرمايـد در جايی كه جهـاد ضـرورت دارد بايد بجنگيم و در 
جاهايـی كـه به صلح نياز اسـت بايـد صلح كنيم. ايـن همان مفهوم 

موقعيت شناسـی و مصلحت سـنجی است.
4.  سيادت طلبي 

 قـرآن، توجه فراوانی به حفظ موقعيت و سـيادت مؤمنـان دارد. يكی 
از مؤلفه هـای موقعيت شناسـی از ديـدگاه قـرآن را مي تـوان هميـن 
نكتـه دانسـت.اگر مؤمنـان برتـری دشـمنان را بپذيرنـد، موقعيـت و 
مكانـت خـود را از دسـت خواهنـد داد و بالعكـس، چنان چه سـيادت 
خويـش را حفـظ كـرده، زير يـوغ آنـان نرونـد و در وقت خـود، اقدام 
مناسـب داشته باشـند و با توطئه های دشـمنان مقابله كنند، به عزت 
و عظمـت خواهنـد رسـيد. تاكيد براصل نفي سـبيل كـه از نص آيه 
قـرآن برگرفتـه شـده، در شـمار همين مسـاله اسـت. خداونـد در آيه 
ُ للِكَْافِرِينَ عَلیَ المُْؤْمِنيِنَ  141 سوره نسـاء مي فرمايد:»وَلنَْ يَجْعَلَ اللهَّ
سَـبيِلا«- خداونـد، سـبيل و طريقـي بـراي كافـران بر مؤمنـان قرار 

نـداده اسـت- بـر اسـاس ايـن اصـل، دادن هر نـوع امتياز سياسـی، 
اقتصـادی، نظامـی، قضايـی و اجتماعـی بـه غيرمسـلمانان كـه بـه 
سـيادت اسـلام و جامعه مسـلمين لطمه وارد مي كند، ممنوع اسـت. 
بـه همين دليل اسـت كه قرآن از دوسـتی نزديک با يهـود و نصاری 
نهـی مي كنـد؛ زيـرا پيـروی از آرا و روش آن هـا، هم شـكل شـدن 
بـا آن هـا را بـه دنبـال دارد كـه بـا عزت مسـلمانان سـازگار نيسـت. 
چراكـه بـه تعبير قـرآن، امتيازخواهـی آنان پايانـی نـدارد و آن ها جز 
بـه دست برداشـتن مسـلمانان از آيين خـود راضی نخواهند شـد: »و 
لـن ترضـی عنک اليهـود و لا النصاری حتی تتبـع ملتهم«)بقره،20( 
-يهوديـان و نصـارا هرگـز از تـو راضـی نخواهنـد شـد مگـر آن كه 
از آييـن آن هـا پيـروی كنـی- حفـظ ايـن سـيادت هم تدبيـر عالی 
مي طلبـد و هـم روحيـه ای عزتمندانـه. هـردوی اين هـا خـود معلول 
موقعيت شناسـی و مصلحت سـنجی مسـلمانان به ويـژه كارگـزاران 

حكومتی اسـت.

  آثار موقعيت شناسی 
در قـرآن مي تـوان آياتـی را يافـت كـه بـر آثـار و پيامدهـای مثبـت 
موقعيت شناسـی دلالت دارند. ايـن آثار را مي توان اين گونه برشـمرد:

1. پيـروزی: در جنگ احد كه در بحث موقعيت سـوزی بدان اشـاره 
خواهيم كرد، از دسـت دادن موقعيت پيروزی موجب شد تا مسلمانان 
تـاوان سـنگينی پس دهنـد. در آيات 146 تـا 148 سـوره آل عمران، 
خداوند با يادآوری اسـتقامت ياران پيامبران گذشـته، آنان را به عنوان 
الگوهـای جهـاد و اسـتقامت معرفی مي كند و به مسـلمانان كه پس 
از واقعـه احـد دچار ضعف روحيه شـدند، روحيـه مي دهد:»وَكَأيَِّنْ مِنْ 
 ِ ونَ كَثيِرٌ فَمَـا وَهَنُوا لمَِـا أصََابهَُمْ فِي سَـبيِلِ اللهَّ ِّيّـُ نبَـِيٍّ قَاتَـلَ مَعَـهُ ربِ
. وَمَـا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ  ابرِِيـنَ ُ يُحِبُّ الصَّ وَمَـا ضَعُفُـوا وَمَـا اسْـتَكَانوُا وَاللهَّ
أنَْ قَالـُوا رَبَّنَـا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْـرَافَنَا فِي أمَْرِناَ وَثبَِّـتْ أقَْدَامَنَا وَانصُْرْناَ 
 ُ نيَْا وَحُسْـنَ ثـَوَابِ الآخِرَةِ وَاللهَّ ُ ثوََابَ الدُّ عَلیَ القَْوْمِ الكَْافِرِينَ.فَآتَاهُمْ اللهَّ
يُحِـبُّ المُْحْسِـنيِنَ«- چه بسـيار پيامبرانـی كه مردان الهـی فراوانی 
بـه همـراه آنـان جنگ كردنـد! آن هـا هيـچ گاه در برابر آن چـه در راه 
خـدا بـه آنـان می رسـيد، سسـت و ناتـوان نشـدند )و تن به تسـليم 
ندادنـد(؛ و خداوند اسـتقامت كنندگان را دوسـت دارد. سخنشـان تنها 
ايـن بـود كه: »پـروردگارا! گناهان مـا را ببخـش! و از تندروی های ما 
در كارهـا، چشم پوشـی كـن! قدم هـای مـا را اسـتوار بـدار! و مـا را بر 
جمعيـت كافران، پيروز گـردان! از اين رو خداوند پـاداش اين جهان، و 
پـاداش نيک آن جهـان را به آن ها داد و خداوند نيكوكاران را دوسـت 
مـی دارد- امـا در جنگ بدر مي بينيم كه موقعيت شناسـی مسـلمانان 
موجـب پيـروزی آنـان شـد. خداونـد نيـز در ايـن بـاره مي فرمايـد: 
»وَلقََـد نصََرَكُـم الّله ببَِـدرٍ و انتم اذَِلـّةٌ فَاتَقواالّلهَ لعَلكّم تشَـكرونَ«)آل 
عمـران،123( ـ خداونـد، شـما را در »بـدر« ياری كرد )و بر دشـمنان 
خطرناک، پيروز سـاخت(؛ در حالی كه شـما )نسـبت به آن ها(، ناتوان 
بوديـد. پـس، از خـدا بپرهيزيـد )و در برابر دشـمن، مخالفـت فرمان 
پيامبـر نكنيـد(، تـا شـكر نعمـت او را به جـا آورده باشـيد!- اقـدام به 
موقع مسـلمانان در جنگ بدر، موجب پيروزی آنان شـد؛ همان گونه 

كـه موقعيت سـوزی آنـان در احد به شكستشـان انجاميد.
بـه  كـه  اسـت  داده  وعـده  خداونـد  الهـی:   امدادهـای   .2
انسـان ها كمـک مي كنـد. ايـن امـداد و كمـک در جايـی اسـت 
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كـه انسـان نيـز موقعيت شـناس باشـد و موقعيت های به دسـت 
آمـده را قـدر بدانـد. بـرای نمونـه، خداونـد درباره جنـگ بدر به 
ايـن نكته اشـاره مي كنـد كـه:»... إنِْ تَصْبـِرُوا وَتَتَّقُـوا وَيَأْتُوكُمْ 
مِـنْ فَوْرِهِـمْ هَـذَا يُمْدِدْكُـمْ رَبُّكُـمْ بخَِمْسَـةِ آلَافٍ مِـنْ المَْلَائكَِةِ 
مِينَ«- )امـروز هـم( اگـر اسـتقامت و تقـوا پيشـه كنيد، و  مُسَـوِّ
دشـمن به همين زودی به سـراغ شـما بيايد، خداوند شـما را به 
پنـج هـزار نفـر از فرشـتگان، كه نشـانه هايی با خـود دارند، مدد 
خواهـد كـرد- اسـتقامت و تقوايـی كـه در ايـن آيه به آن اشـاره 

شـده، همان موقعيت شناسـی اسـت. 
آيـه ۹ سـوره احـزاب نيز درباره جنـگ احزاب )خندق( درسـال پنجم 
هجری اسـت كه خداوند از موقعيت شناسـی مسلمانان تمجيد كرده 
و آنـان را مسـتحق امـداد خـود دانسـته اسـت: »يَاأيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا 
ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأرَْسَـلْنَا عَليَْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا  اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
ُ بمَِـا تَعْمَلُـونَ بصَِيـرًا«- ای كسـانی كـه ايمان  لـَمْ تَرَوْهَـا وَكَانَ اللهَّ
آورده ايـد! نعمت خدا را به ياد آوريد، آن هنگام كه لشـكريان دشـمن 
بـه جانـب شـما هجوم آوردنـد، ولی ما بـاد و توفان سـختی بر آن ها 
فرسـتاديم و لشـكريانی كه آن هـا را نمي ديديـد )و اين گونـه آنان را 

درهـم شكسـتيم( و خداوند بـه آن چه كنيد آگاه اسـت.

3. اميـدواری و بشـارت: مي تـوان يكی از آثار موقعيت شناسـی را 
اميـدواری و بشـارت برای انسـان دانسـت. آيـات گوناگونـی از قرآن 
بـر اين مسـاله تاكيـد دارند. خداوند متعـال در آيـه 13۹ آل عمران تا 
كيـد مي كنـد كه انسـان اگـر مؤمن باشـد، نبايد هيچ گونـه غصه ای 
را بـه دل راه دهـد: »ولا تَهِنـوا ولا تَحزَنـوا وانَتُـمُ الَاعلـَونَ انِ كُنتُم 
مُؤمِنيـن«. آيـا غيـر از اين اسـت كه ايمـان به خـدای متعال موجب 
موقعيت شناسـی انسـان مي شـود؟ در 140 همين سـوره نيز خداوند 
دوبـاره بـه دو جنـگ احـد و بـدر اشـاره مي كنـد و مي فرمايـد: »انِ 
يَمسَسـكُم قَـرحٌ فَقَـد مَـسَّ القَومَ قَـرحٌ مِثلُـهُ وتلِـکَ الَايّـامُ ندُاوِلهُا 
بيَـنَ النّـاسِ وليَِعلـَمَ اللهُّ الَّذيـنَ ءامَنـوا ويَتَّخِـذَ مِنكُم شُـهَداءَ واللهُّ لا 
يُحِـبُّ الظّـــلمِين«-  اگـر )در ميـدان احد( به شـما جراحتی رسـيد 
)و ضربـه ای وارد شـد(، بـه آن جمعيـت نيز )در ميدان بـدر(، جراحتی 
هماننـد آن وارد گرديـد. و مـا اين روزها)ی پيروزی و شكسـت( را در 
ميـان مردم می گردانيـم؛ )-و اين خاصيت زندگی دنياسـت-( تا خدا، 
افـرادی را كـه ايمـان آورده انـد، بداند )و شـناخته شـوند(؛ و خداوند از 
ميان شـما، شـاهدانی بگيرد. و خدا ظالمان را دوست نمی دارد- وقتی 
هـم كـه خبر تجمّـع دوباره مشـركان به مسـلمانان می رسـد و آنان 
را نگـران مي سـازد، خداونـد به مجاهـدان دلداری و بشـارت مي دهد 

 انسـان آفريـده شـده اسـت تـا به عبادت خداوند بپـردازد واز موقعيت مهـم و فرصت طلايي 
حضـور در ايـن دنيـا، بـه تکامـل برسـد، نـه اين کـه موقعيت ممتاز بندگـي خـدا را رها سـازد و 
فريب شـيطان را بخورد. فريب از شـيطان، موقعيت سـوزي آشکار است. شيطان، انسـان را از 
رسيدن به موقعيت ممتاز بازمي دارد و مانع موقعيت شناسي او مي شود. عيني ترين نشانه 
موقعيت سـوزي از نـگاه قـرآن را بايسـتي در جريـان قصـه حضـرت آدم دانسـت که موقعيت 
بي بديـل حضـور در بهشـت را بـا فريب خـوردن از شـيطان از دسـت داد و به دنيا هبـوط کرد.
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كـه اگر هوشـيار باشـند و اقدام به موقع انجـام دهند، خداونـد به آنان 
توفيـق عنايت خواهد فرمـود: »الََّذينَ قـالَ لهَُمُ النّـاسُ انَِّ النّاسَ قَد 
ـا وقالوا حَسبُنَا اللهُّ ونعِمَ الوَكيل.  ًـ جَمَعوا لكَُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ايمـن
فَانقَلبَـوا بنِعِمَة مِنَ اللهِّ وفَضل لمَ يَمسَسـهُم سـوءٌ واتَّبَعـوا رضِونَ اللهِّ 
يطـنُ يُخَوِّفُ اوَليِاءَهُ فَلاتَخافوهُم  واللهُّ ذو فَضل عَظيم. انَِّما ذلكُِمُ الشَّ
وخافـونِ انِ كُنتُـم مُؤمِنيـن.)آل عمـران، 175–173 اين ها كسـانی 
بودنـد كـه )بعضی از( مـردم، به آنان گفتند: »مردم )لشـكر دشـمن( 
بـرای )حملـه به( شـما اجتمـاع كرده انـد؛ از آن هـا بترسـيد!« اما اين 
سـخن، بـر ايمانشـان افـزود؛ و گفتنـد: »خدا مـا را كافی اسـت؛ و او 
بهتريـن حامـی ماسـت.« به همين سـبب، آن هـا )از اين ميـدان،( با 
نعمـت و فضل پروردگارشـان، بازگشـتند؛ در حالی كـه هيچ ناراحتی 
بـه آنـان نرسـيد؛ و از رضـای خـدا، پيـروی كردنـد؛ و خداونـد دارای 
فضل و بخشـش بزرگی اسـت.اين فقط شـيطان اسـت كـه پيروان 
خود را )با سـخنان و شـايعات بی اساس( می ترسـاند. از آن ها نترسيد! 

و تنهـا از من بترسـيد اگر ايمـان داريد.-

ج(  موقعيت سوزی
افـزون بـر دو موضـوع موقعيت شناسـی و موقعيت سـازی، بايـد بـه 
موقعيت سـوزی از نـگاه قـرآن نيـز پرداخـت. مـوارد زيـر را مي توان 

عينی تريـن مؤلفه هـای موقعيت سـوزی از ديـدگاه قـرآن دانسـت.
1. فريب از شيطان

انسـان آفريده شـده اسـت تا به عبادت خداوند بپـردازد واز موقعيت 
مهـم و فرصـت طلايـی حضـور در ايـن دنيـا، بـه تكامـل برسـد، 
نـه ايـن كـه موقعيـت ممتـاز بندگـی خـدا را رهـا سـازد و فريـب 
شـيطان را بخورد. فريب از شـيطان، موقعيت سـوزی آشـكار است. 
شـيطان، انسـان را از رسـيدن به موقعيـت ممتاز بازمـی دارد و مانع 
موقعيت شناسـی او مي شـود. عينی تريـن نشـانه موقعيت سـوزی 
از نـگاه قـرآن را بايسـتی در جريـان قصـه حضـرت آدم دانسـت 
كـه موقعيـت بي بديـل حضـور در بهشـت را بـا فريب خـوردن از 
شـيطان از دسـت داد و بـه دنيـا هبـوط كـرد. قـرآن مجيـد در اين 
ـيْطَانُ ليُِبْـدِيَ لهَُمَا مَـا وُورِيَ  بـاره مي گويـد: »فَوَسْـوَسَ لهَُمَـا الشَّ
ـجَرَةِ إلِاَّ  عَنْهُمَـا مِنْ سَـوْآتهِِمَا وَقَـالَ مَا نهََاكُمَا رَبُّكُمَـا عَنْ هَذِهِ الشَّ
أنَْ تَكُونـَا مَلكََيْـنِ أوَْ تَكُوناَ مِـنْ الخَْالدِِينَ.وَقَاسَـمَهُمَا إنِِّي لكَُمَا لمَِنْ 
رَةَ بدََتْ لهَُمَا سَـوْآتُهُمَا  ـجَ ا ذَاقَا الشَّ . فَدَلاَّهُمَـا بغُِـرُورٍ فَلمََّ النَّاصِحِيـنَ
وَطَفِقَـا يَخْصِفَـانِ عَليَْهِمَـا مِـنْ وَرَقِ الجَْنَّـةِ وَناَدَاهُمَـا رَبُّهُمَـا ألَـَمْ 
 ـيْطَانَلكَُمَـاعَدُوٌّ الشَّ ـجَرَةِوَأقَُـلْلكَُمَاإنَِّ أنَهَْكُمَـا عَـنْ تلِكُْمَـا الشَّ
0ـ2( سـپس شـيطان آن دو را وسوسـه كـرد، تا  مُبيِنٌ«)اعـراف،22
آن چه را از اندامشـان پنهان بود، آشـكار سـازد؛ و گفت: پروردگارتان 

شـما را از ايـن درخـت نهـی نكرده مگـر به خاطر اين كه )اگـر از آن 
بخوريد،( فرشـته خواهيد شـد، يا جاودانه )در بهشت( خواهيد ماند!« 
و بـرای آن هـا سـوگند ياد كرد كـه من برای شـما از خيرخواهانم. و 
بـه اين ترتيب، آن ها را با فريب )از مقامشـان( فـرودآورد. و هنگامی 
كه از آن درخت چشـيدند، اندامشان)عورتشـان( بر آن ها آشكار شد؛ 
و شـروع كردنـد به قـراردادن برگ هـای )درختان( بهشـتی بر خود، 
تـا آن را بپوشـانند. و پروردگارشـان آن هـا را ندا داد كه: »آيا شـما را 
از آن درخـت نهی نكردم؟! ونگفتم كه شـيطان برای شـما دشـمن 
آشـكاری اسـت؟!- سـپس جريمه اين موقعيت سـوزی را اين گونه 
بيـان مي كند:»قَـالَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ لبَِعْـضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فِـي الَأرْضِ 
مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إلِـَی حِينٍ.قَـالَ فِيهَـا تَحْيَوْنَ وَفِيهَـا تَمُوتُـونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُـونَ« )اعـراف،25-24( )از مقام خويش،( فـرود آييد، در حالی 
كـه بعضـی از شـما نسـبت بـه بعض ديگـر، دشـمن خواهيـد بود! 
)شـيطان دشـمن شماست، و شما دشـمن او!( و برای شما در زمين، 
قـرارگاه و وسـيله بهره گيری تا زمـان معيّنی خواهد بـود. فرمود: در 
آن )زميـن( زنـده می شـويد؛ و در آن می ميريـد؛ و )در رسـتاخيز( از 

آن خـارج خواهيد شـد.
2. كفر

يكـی از مسـائلی كه به تعبير قرآن موجب خسـران انسـان می شـود 
و بـه از بيـن رفتـن موقعيت هـای او مي انجامـد، كفـر بـه خداونـد 
متعـال اسـت. كفـر، عاملـی مهـم در كوردلـی و بی بصيرتی انسـان 
اسـت و بـه تعبيـر قـرآن موجـب كـری، گنگی و كـوری آنان شـده  
به هميـن سـبب )از راه خطـا( بازنمی گردنـد: »صُـمٌّ بكُْمٌ عُمْـيٌ فَهُمْ 
لَا يَرْجِعُونَ«)بقـره،18(  خداونـد همچنين در آيه هـای176 تا 178 آل 
عمـران نيـز عواقب موقعيت سـوزی كفـر و كافـران را اين گونه بيان 
مي كنـد:»وَلَا يَحْزُنـْکَ الَّذِينَ يُسَـارعُِونَ فِي الكُْفْـرِ إنَِّهُمْ لـَنْ يَضُرُّوا 
ـا فِـي الآخِـرَةِ وَلهَُـمْ عَذَابٌ  ُ ألَاَّ يَجْعَـلَ لهَُـمْ حَظًّ َ شَـيْئًا يُرِيـدُ اللهَّ اللهَّ
َ شَـيْئًا وَلهَُمْ  عَظِيـمٌ. إنَِّ الَّذِيـنَ اشْـتَرَوْا الكُْفْـرَ باِلإيِمَانِ لـَنْ يَضُرُّوا اللهَّ
عَـذَابٌ ألَيِمٌ.وَلَا يَحْسَـبَنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا أنََّمَا نمُْليِ لهَُمْ خَيْرٌ لَِأنفُْسِـهِمْ 
إنَِّمَـا نمُْلـِي لهَُـمْ ليَِـزْدَادُوا إثِمًْا وَلهَُمْ عَـذَابٌ مُهِينٌ«- كسـانی كه در 
راه كفـر، شـتاب می كننـد، تـو را غمگيـن نسـازند! بـه يقيـن، آن ها 
هرگـز زيانـی بـه خداونـد نمی رسـانند. )به عـلاوه( خـدا می خواهـد 
)آن هـا را بـه حال خودشـان واگذارد؛ و در نتيجه،( بهـره ای برای آن ها 
در آخـرت قـرار ندهـد. و بـرای آن هـا مجـازات بزرگی اسـت! )آری،( 
كسـانی كـه ايمان را دادنـد و كفر را خريـداری كردنـد، هرگز به خدا 
زيانـی نمی رسـانند؛ و برای آن ها، مجـازات دردناكی اسـت! آن ها كه 
كافـر شـدند، )و راه طغيـان پيـش گرفتنـد،( تصور نكنند اگـر به آنان 
مهلـت می دهيـم، بـه سودشـان اسـت! ما بـه آنان مهلـت می دهيم 
فقـط بـرای اين كـه بر گناهـان خـود بيفزايند؛ و بـرای آن هـا، عذاب 

خواركننده ای)آماده شـده( اسـت!
3. تفرقه

از جملـه مـواردی كـه بـه موقعيت سـوزی مي انجامد، وجـود تفرقه و 
اختـلاف اسـت. تفرقـه موجب صرف شـدن انرژی جامعـه در جهتی 
منفـی اسـت و هميـن موجب مي شـود تا به جـای تعالـی و تكامل، 
موقعيت هـای ممتاز در آتـش اين عامل بسـوزد. خداوند متعال تاكيد 
قُـوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بعَْـدِ مَا جَاءَهُمْ  مي كنـد كـه: »وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

 فرزنـد نوح يکي از افراد موقعيت سـوز 
در تاريخ به شمار مي آيد. او نتوانست از 
موقعيت پدرش استفاده کند و راه راست 
را بيابـد و در نتيجـه اقدام نکردن به موقع، 

در گرداب خشـم الهي غرق شـد. 
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البَْيِّنَـاتُ وَأوُْلئَـِکَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ«)آل عمران،105( و مانند كسـانی 
نباشـيد كـه بعد از آمدن دلايل روشـن  ـفرمان های خـداـ راه تفرقه و 
تشـتت واختلاف را پيش گرفتند. آنان گرفتار عذاب دردناک شـدند.- 
ايـن آيـه، مسـلمانان را از اين كه همانند اقوام پيشـين، چـون يهود و 
نصـاری، راه تفرقـه و اختـلاف را پيـش گيرنـد و عـذاب عظيم برای 
قـوم خـود بـه ارمغـان آورنـد، برحـذر مـي دارد و آن هـا را بـه مطالعه 
تاريخ پيشـينيان و سرنوشـت دردناک آن ها پـس از اختلاف و تفرقه، 
دعـوت مي كند. خداوند همچنين يكی از نتايج موقعيت سـوز تفرقه را 
دوری از طريق حق دانسـته،  مي گويد: »و انّ هذا صراطی مسـتقيماً 
فاتبّعـوه و لا تتبعـوا السـبيل فتفـرق بكم عن سـبيله ذلكـم وصّيكم 
بـه لعلكّـم تتّقون«)انعام،53( اين راه مسـتقيم من اسـت از آن پيروی 
كنيـد و از راه هـای پراكنـده و انحرافـی پيـروی نكنيـد كه شـما را از 
طريق حق دور مي سـازد. اين چيزی اسـت كه خدای سـبحان شـما 

را بـه آن سـفارش مي كند شـايد تقوا و پرهيزكاری پيشـه كنيد.
قـرآن همچنيـن به موقعيت سـازی وحـدت و همدلی اشـاره و تاكيد 
مي كنـد: »و اذكـروا نعمة الّله عليكم اذ كنتم اعـداءً فالفّ بين قلوبكم 
فاصبحتـم بنعمتـه اخوانا و كنتم علی شـفا حفـرة من النـار فانقذكم 
منهـا كذلـک يبيّن الّله لكـم آياته لعلكّـم تهتدون«)آل عمـران،103( 
نعمـت بـزرگ خدا را بـر خود به ياد آوريد كه چگونه دشـمن يكديگر 
بوديـد و او ميـان دل هـای شـما الفت ايجـاد كرد و بـه بركت نعمت 
او، بـرادر شـديد. و شـما بـر لب حفـره ای از آتـش بوديد، خدا شـما را 
از آن نجـات داد، ايـن چنيـن، خداوند آيات خود را برای شـما آشـكار 
مي سـازد. شـايد پذيـرای هدايـت شـويد.- درسـت بـه هميـن دليل 
اسـت كـه در همين آيه از تفرقه و اختـلاف نهی مي كند: »واعتصموا 
بحبـل الّله جميعـاً و لاتفرّقـوا«- و همگـی بـه ريسـمان خدا)قرآن و 

اسـلام و هرگونه وسـيله وحـدت( چنگ بزنيد و پراكنده نشـويد. 

موقعيت سوزان تاريخ در قرآن
درقـرآن، مثال هـا و داسـتان های گوناگونـی دربـاره موقعيت سـوزی 
افـراد وجـود دارد. يكی از اين داسـتان ها، جريان حضـرت آدم بود كه 
گفتـه شـد. برخـی ديگر از ايـن نمونه هـا را به اجمال ذكـر مي كنيم:

1. پسـر نـوح: فرزنـد نـوح يكـی از افـراد موقعيت سـوز در تاريـخ 
بـه شـمار مي آيـد. او نتوانسـت از موقعيت پدرش اسـتفاده كنـد و راه 
راسـت را بيابـد و در نتيجـه اقدام نكـردن به موقـع، در گـرداب خشـم 
الهـی غرق شـد. هنـگام غـرق شـدن او، نـوح از خداوند خواسـت تا 
پسـرش را نجـات دهد:»وَناَدَی نـُوحٌ رَبَّهُ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ 
وَإنَِّ وَعْـدَکَ الحَْـقُّ وَأنَـْتَ أحَْكَـمُ الحَْاكِمِينَ«)هود،46( خدايا! پسـرم 
ازخانـدان مـن بـود و تـو خود وعـده كردی كـه اهل مـن نجات می 
يابنـد. خدايـا! وعده تو حق اسـت؛ پس چرا فرزندم تباه شـد- خداوند 
نيـز درآيـه بعـدی به او پاسـخ مي دهـد كـه او از خاندانت محسـوب 
نمی شـود؛ زيرا خلف صالح نيسـت:»قَالَ يَانـُوحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِـنْ أهَْلکَِ 
هُ عَمَـلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فَلَا تَسْـألَنْيِ مَا ليَْـسَ لکََ بهِِ عِلـْمٌ إنِِّي أعَِظُکَ  إنِّـَ

أنَْ تَكُونَ مِـنْ الجَْاهِليِنَ«
2. قوم ثمود: داسـتان شـتر صالح و كشـتن آن توسـط قـوم ثمود را 
می توان يكی از مصاديق موقعيت سـوزی به شـمار آورد. قوم ثمود كه 
حضـرت صالـح را )نسـتجير بـالله( ديوانه و جـادوزده خطاب كـرده، بر 

كفر خود اصرار مي ورزيدند، از او يک معجزه خواسـتند تا سـخنانش را 
بـاور كننـد. صالح گفت: هرچه از من بخواهيـد آن را اجابت مي كنم. به 
او پيشـنهاد كردند كه اگر راسـت مي گويی، از وسـط اين كوه سـخت، 
ماده شـتری ده ماهه برای ما بياور. حضرت پذيرفت و به خواسـت خدا 
همان طـور كـه آن ها خواسـته بودند، كوه شـكافته شـد و از ميـان آن 
شـتری بيـرون آمد. حضرت صالح بـه آن ها گفت: خداوند به شـما امر 
مي كنـد كه از چشـمه آب، يک روز شـما بخوريـد و روز ديگر اين ناقه 
شـتر بخورد كه به شـما شـير بدهد. به او آسـيبی نرسـانيد و بگذاريد تا 
روی زميـن بچـرد. همچنيـن به آن هـا گفت كه اگر چنيـن نكنيد و با 

ايـن شـتر، بد رفتـاری كنيد، عـذاب خدا بر شـما می آيد.
مدتی به همين صورت گذشـت تا آن قوم ، به فكر كشـتن آن شـتر 
افتادنـد؛ چـون مي گفتنـد كه سـهميه آب مـا را مي خـورد. از اين رو، 
بدترين شـخص انتخاب شـد و شـتر را كشـت. بـا وقوع ايـن حادثه، 
خداونـد عـذاب خـود را بـه سـوی اين قـوم روانـه كرد؛ ابتـدا صيحه 
آسـمانی بلند شـد و زمين لرزه ای بر آن ها آمد. سـپس صاعقه ای زده 
شـد و آنـان ديگر نتوانسـتند از جـای خود بلند شـوند و مانند گياهان 
خشـک، بی جـان افتادنـد و هـلاک شـدند و بـه جز صالـح پيغمبر و 
عـده اندكـی كه بـه او ايمـان آورده بودنـد، بقيه همه نابود شـدند. در 
آن وقـت، صالـح به بدن هـای بی جان و سـرد آن ها رو كـرد و گفت: 
ای قـوم مـن! رسـالت خدايم را به شـما تبليغ و نصيحت كـردم، ولی 
شـما ناصحان را دوسـت نداشـتيد. خداونـد در آيه هـای گوناگون اين 
ِ لكَُمْ آيَـةً فَذَرُوهَا  داسـتان را تعريـف مي كند: »وَيَا قَـوْمِ هَذِهِ ناَقَـةُ اللهَّ
ـوهَا بسُِـوءٍ فَيَأخُْذَكُـمْ عَـذَابٌ قَرِيـبٌ. ِ وَلَا تَمَسُّ تَـأكُْلْ فِـي أرَْضِ اللهَّ
فَعَقَرُوهَـا فَقَـالَ تَمَتَّعُوا فِي دَاركُِـمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ ذَلکَِ وَعْـدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.
يْنَا صَالحًِـا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَـةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ  ـا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ فَلمََّ
يْحَةُ فَأصَْبَحُوا  يَوْمِئـِذٍ إنَِّ رَبَّکَ هُـوَ القَْوِيُّ العَْزِيزُ.وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلمَُوا الصَّ
فِـي دِيَارهِِـمْ جَاثمِِينَ.كَأنَْ لمَْ يَغْنَوْا فِيهَـا ألََا إنَِّ ثمَُودَ كَفَـرُوا رَبَّهُمْ ألََا 
بعُْـدًا لثَِمُودَ«)هـود،68-64( ای قـوم من! اين ماده شـترِ خداوند اسـت 
و نشـانه ای اسـت برای شـما. بگذاريـدش تا در زمين خـدا بچرد و به 
بـدی ميازاريدش كه به زودی عذاب شـما را فروگيرد. پس ماده شـتر 
را پـی كردنـد. گفـت: سـه روز در خانه های خـود از زندگـی برخوردار 
شـويد و ايـن وعده ای اسـت عـاری از دروغ. چـون امر ما فرا رسـيد، 
صالـح را بـا كسـانی كه به او ايمـان آورده بودند بـه رحمت خويش از 
خـواری آن روز نجـات بخشـيديم. زيرا پـروردگار تو توانـا و پيروزمند 
اسـت. و سـتمكاران را صيحـه ای فروگرفـت و در خانه هـای خود بر 
جـای مُردنـد چنان كـه گويی هرگـز در آن ديـار نبوده اند. آگاه باشـيد 
كـه قـوم ثمود به پروردگارشـان كافر شـدند، هان بر قـوم ثمود لعنت 

باد.
3. گوساله  سامري

داسـتان گوسـاله  سـامري نيـز يكـی از مصاديق موقعيت سـوزی 
 از نـگاه قـرآن اسـت. پيـش از ايـن كـه حضـرت موسـي
بـراي مناجـات بـا خـدا، از شـهر خـارج شـود، پيـروان خـود را 
آگاه و تأكيـد كـرده بـود كـه وي بـه مـدت سـي روز غايـب 
 خواهـد بـود. هنگامـی از جانـب خداونـد بـه حضرت موسـي
دسـتور داده شـد كـه ده روز ديگـر روزه بگيـرد و ايـام غيبـت 
او از قومـش طولانـي شـد: »وَ واعَدْنـا مُوسـی  ثلَاثيـنَ ليَْلـَةً وَ 
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أتَْمَمْناها بعَِشْـرٍ«)اعراف،142( ما با موسـي سـي شـب وعده 
گذاشـتيم، سـپس آن را با ده شـب )ديگر( تكميل كرديم.- قوم 
موسـي اين طولاني شـدن را تأخيـر تلقي كردند و گفتند موسـي 
بـه وعـده اي كـه بـه مـا داده بـود، عمـل نكـرد. در ايـن ميـان، 
مـردي نيرنگ بـاز از بني اسـرائيل كه قـرآن او را سـامري خوانده 
اسـت، مـردم را گمـراه كـرد: »قـالَ فَإنِـّا قَـدْ فَتَنّـا قَوْمَـکَ مِنْ 
«)طه،85(فرمود مـا قوم تـو را بعد از  بعَْـدِکَ وَ أضََلَّهُـمُ السّـامِرِيُّ
تـو، آزموديـم و سـامري آن هـا را گمـراه كرد.-سـامري با سـوء 
اسـتفاده از سـابقه گوساله پرسـتي مـردم مصـر، قسـمتي از زر و 
زيـوري را كـه زنـان بني اسـرائيل از مصر بـا خـود آورده بودند از 
آن هـا گرفـت و در آتـش ذوب كـرد و از آن هـا قالب گوسـاله اي 
ريخـت و بـه شـيوه هندسـي ويـژه اي آن را سـاخت كـه هرگاه 
در آن، بـاد دميـده مي شـد، از دهانـش صدايـي ماننـد صـداي 
گوسـاله خـارج مي شـد: »وَ اتَّخَـذَ قَـوْمُ مُوسـی  مِـنْ بعَْـدِهِ مِـنْ 
حُليِِّهِـمْ عِجْلًا جَسَـدًا لـَهُ خُوارٌ...«)اعراف،148( قوم موسـي بعد 
)از رفتـن( او )بـه ميعـادگاه خـدا(، از زيورهـاي خـود گوسـاله اي 
سـاختند؛ جسـد بي جانـي كـه صـداي گوسـاله داشـت.- وقتـي 
حضـرت موسـي از توطئـه سـامري مطلـع شـد، قـوم خـود 
را مـورد عتـاب قـرار داد: »فَرَجَـعَ مُوسـی  إلِـی  قَوْمِـهِ غَضْبـانَ 
أسَِـفًا...«)طه،86( موسـي خشـمگين و اندوهنـاک به سـوي قوم 
خـود بازگشـت. سـپس عامل ايـن فتنه، يعنـي سـامري را مورد 
خطـاب شـديد قـرار داد و گفـت: »قـالَ فَاذْهَـبْ فَـإنَِّ لـَکَ فِي 
الحَْيـاةِ أنَْ تقَُـولَ لا مِسـاسَ وَ إنَِّ لـَکَ مَوْعِـدًا لنَْ تُخْلفََـهُ وَ انظُْرْ 
قَنَّهُ ثُـمَّ لنََنْسِـفَنَّهُ فِي  إلِـی  إلِهِـکَ الَّذي ظَلـْتَ عَليَْـهِ عاكِفًـا لنَُحَرِّ
اليَْـمّ ِ نسَْـفًا«)طه،۹7( )موسـي( گفـت برو كه بهرة تـو در زندگي 

دنيـا ايـن اسـت كه )هر كـس با تو نزديک شـود( بگويـي با من 
تمـاس نگيـر و تـو ميعادي )از عـذاب خداونـد( داري كـه هرگز 
تخلـف نخواهد شـد. )اكنـون( بنگر بـه اين معبودت كه پيوسـته 
آن را پرسـتش مي كـردي و ببين ما آن را نخسـت مي سـوزانيم، 
سـپس ذرات آن را بـه دريا مي پاشـيم.- قرآن، گوسـاله سـامری 
را موجـب گمراهـی مـردم و عامل موقعيت سـوزی آنـان معرفی 
مي كنـد؛ موقعيتـی كـه بـا همنشـينی بـا موسـی بـرای آنـان به 
وجـود آمـد و بـا قبـول مجسـمه مطلای سـامری از بيـن رفت.

4. بلعم باعورا 
»بلعـم باعـورا« از علمای بنی اسـرائيل و معاصر حضرت موسـی بود 
و پيشـگويی می كـرد و از حـوادث آينده خبر می داد. نام اين شـخص 
به صراحـت در قـرآن نيامده اسـت اما بسـياری از مفسـران، مضمون 
آيـات 175 و 176 سـوره اعـراف را درباره او دانسـته اند:»وَ اتْلُ عَليَْهِمْ 
ـيْطانُ فَكانَ مِنَ الغْاوين . نبََأَ الَّذی آتَيْناهُ آياتنِا فَانسَْـلَخَ مِنْها فَأتَْبَعَهُ الشَّ

وَلـَوْ شِـئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنَّهُ أخَْلدََ إلِـَی الَأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 
الكَْلـْبِ إنِْ تَحْمِـلْ عَليَْهِ يَلهَْثْ أوَْ تَتْرُكْهُ يَلهَْـثْ ذَلکَِ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِينَ 
ـرُونَ«- و بر آن ها بخوان  بـُوا بآِيَاتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ كَذَّ
سرگذشـت آن كـس را كـه آيات خود را بـه او داديم ولی )سـرانجام( 
خـود را از آن تهـی سـاخت و شـيطان در پـی او افتـاد، و از گمراهان 
شـد. و اگـر می خواسـتيم، )مقـام( او را بـا ايـن آيـات )و دانش ها( بالا 
می برديـم؛ )امـا اجبـار، بر خلاف سـنّت ماسـت؛ پـس وی را به حال 
خـود رهـا كرديـم( و او بـه پسـتی گراييـد، و از هـوای نفـس پيروی 
كـرد! مثـل او همچون سـگ )هار( اسـت كـه اگر بـه او حمله كنی، 
دهانـش را بـاز، و زبانـش را بـرون مـی آورد، و اگـر او را بـه حال خود 
واگـذاری، بـاز هميـن كار را می كند؛ )گويی چنان تشـنه دنياپرسـتی 

 جنـگ احـد، يکـي از عيني تريـن داسـتان هاي قرآنـي دربـاره موقعيت سـوزي مسـلمانان 
اسـت. ايـن جنـگ کـه آغـاز آن بـا پيروزي هـاي چشـمگير مسـلمانان همـراه بـود، در ادامـه به 
علت موقعيت نشناسـي آنان به شکسـتي سخت تبديل شـد و ضربه هايي جانکاه را متوجه 
مسـلمانان کـرد. شـهادت حـدود هفتاد تن از بهترين يـاران پيامبر و حافظان قـرآن از جمله 
حمـزه سيدالشـهدا، مَصعَـب بـن عُمَيـر، عبـدالله بـن جَحش و عبـدالله بن جُبَيـر، وارد شـدن 
زخم هاي فراوان بر پيامبر، شکسته شـدن پيشـاني و دندان مبارک آن حضرت، وارد شـدن 

حـدود نـود زخـم بـر بـدن مطهـر علـي و....، تنها بخشـي از اين ضربه هـا بود. 

12

32
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه 
لنا

فص



اسـت كـه هرگـز سـيراب نمی شـود! )ايـن مثـل گروهی اسـت كه 
آيـات مـا را تكذيـب كردنـد؛ ايـن داسـتان ها را )بـرای آن هـا( بازگو 
كـن، شـايد بينديشـند )و بيدار شـوند( بلعم بـر اثر تمايل بـه فرعون 
و وعـده و وعيدهـای او از راه حـق منحرف شـد و همـه  مقامات خود 
را از دسـت داد، تـا آن جـا كه در صف مخالفان موسـی )عليه السـلام( 
قـرار گرفـت. او موقعيت حضور و بهره منـدی از محضر پيامبر بزرگ 
الهی را با فروختن خود و علومش به فرعون، از دسـت داد و در شـمار 
موقعيت سـوزان عالـم قـرار گرفت. قـرآن، نتيجه كلی از سرگذشـت 
بلعـم و علمـای دنيا پرسـت را اين گونـه بيـان می كنـد: »سَـاءَ مَثَـلًا 
بوُاْ باَِيَتنَِا وَ أنَفُسَـهُمْ كانَـُواْ يَظْلمُِونَ«)اعراف،177( چه  القَْـوْمُ الَّذِيـنَ كَذَّ
بـد مَثَلـی دارند گروهی كـه آيات ما را تكذيب كردنـد و آن ها تنها به 

خودشـان سـتم مي كردند.
5.  جنگ احد

دربـاره  قرآنـی  داسـتان های  عينی تريـن  از  يكـی  احـد،  جنـگ 
موقعيت سـوزی مسـلمانان اسـت. ايـن جنـگ كـه آغـاز آن بـا 
بـه  ادامـه  در  بـود،  همـراه  مسـلمانان  چشـمگير  پيروزی هـای 
علـت موقعيت نشناسـی آنـان بـه شكسـتی سـخت تبديـل شـد و 
ضربه هايـی جانـكاه را متوجـه مسـلمانان كـرد. شـهادت حـدود 
هفتـاد تـن از بهتريـن يـاران پيامبـر و حافظـان قـرآن از جمله 
حمـزه سيدالشـهدا، مَصعَـب بـن عُمَيـر، عبـدالله بـن جَحـش 
 ،و عبـدالله بـن جُبَيـر، وارد شـدن زخم هـای فـراوان بـر پيامبـر
شكسته شـدن پيشـانی و دنـدان مبـارک آن حضـرت، وارد شـدن 
حـدود نـود زخم بـر بدن مطهـر علـی و....، تنها بخشـی از اين 
ضربه هـا بـود. قـرآن در آيه هـای گوناگـون سـوره آل عمـران بـه 
ايـن ماجـرا اشـاره مي كنـد. در آيه هـای 152 و 153 بـه اصل ماجرا 
ـونهَُمْ  ُ وَعْـدَهُ إذِْ تَحُسُّ اشـاره كـرده، مي فرمايـد:»وَ لقََدْ صَدَقَكُـمُ اللهَّ
بإِذِْنـِهِ حَتَّـی إذِا فَشِـلتُْمْ وَ تَنازَعْتُـمْ فِی الْأَمْـرِ وَ عَصَيْتُمْ مِـنْ بعَْدِ ما 
نيْـا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيـدُ الْآخِرَةَ  ونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيـدُ الدُّ أرَاكُـمْ مـا تُحِبّـُ
ُ ذُو فَضْلٍ عَلیَ  ثُـمَّ صَرَفَكُـمْ عَنْهُمْ ليَِبْتَليَِكُمْ وَ لقََـدْ عَفا عَنْكُـمْ وَ اللهَّ
سُـولُ يَدْعُوكُمْ فِی  المُْؤْمِنيِـنَ إذِْ تُصْعِـدُونَ وَ لا تَلوُْونَ عَلی أحََدٍ وَ الرَّ
ـا بغَِـمٍّ لكَِيْـلا تَحْزَنـُوا عَلـی ما فاتَكُـمْ وَ لا ما  أخُْراكُـمْ فَأثَابكَُـمْ غَمًّ
ُ خَبيِـرٌ بمِـا تَعْمَلُـونَ«- و ]در روز نبـرد احد[ بي گمان  أصَابكَُـمْ وَ اللهَّ
خـدا وعـده خـود را بـا شـما راسـت گردانيـد: آن گاه كـه بـه فرمان 
او، آنـان را مي كشـتيد، تـا آن كـه سسـت شـديد و در كار ]جنـگ و 
بـر سـر تقسـيم غنايـم [ بـا يكديگـر بـه نـزاع پرداختيـد. و پس از 
آن كه آن چه را دوسـت داشـتيد ]يعنی غنائم را[ به شـما نشـان داد، 
نافرمانـی كرديـد. برخـی از شـما دنيـا را و برخـی از شـما آخرت را 
مي خواهـد. سـپس بـرای آن كه شـما را بيازمايـد، از ]تعقيـب [ آنان 
منصرفتـان كـرد و از شـما درگذشـت و خـدا نسـبت به مؤمنـان، با 
تفضّـل اسـت. ]يـاد كنيـد[ هنگامـی را كه در حـال گريـز ]از كوه [ 
بـالا مي رفتيـد و بـه هيچ كـس توجـه نمي كرديـد؛ و پيامبر، شـما 
را از پشـت سـرتان فـرا مي خوانـد. پـس ]خداونـد[ بـه سـزای ]اين 
بي انضباطـی[ غمـی بر غمتان ]افزود[ تا سـرانجام بـر آن چه از كف 
داده ايـد و بـرای آن چه به شـما رسـيده اسـت، اندوهگين نشـويد و 
خداونـد نسـبت بـه آن چه انجـام مي دهيد با خبر اسـت.- همچنين 
در آيـه 155 بـه جلـوه ديگری از موقعيت سـوزی مسـلمانان اشـاره 

كـرده، مي فرمايـد:»إنَِّ الَّذِيـنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَـوْمَ التَْقَی الجَْمْعـانِ إنَِّمَا 
 َ ُ عَنْهُـمْ إنَِّ اللهَّ ـيْطانُ ببَِعْـضِ ما كَسَـبُوا وَ لقََدْ عَفَـا اللهَّ اسْـتَزَلَّهُمُ الشَّ
غَفُـورٌ حَليِـمٌ« - روزی كـه دو گـروه ]در احـد[ با هم رويارو شـدند، 
كسـانی كه از ميان شـما ]به دشـمن[ پشـت كردند، در حقيقت جز 
ايـن نبـود كـه به سـبب پـاره ای از آن چـه ]از گنـاه [ حاصـل كرده 
بودند، شـيطان آنان را بلغزانيد و قطعاً خدا از ايشـان درگذشـت؛ زيرا 

خـدا آمـرزگار بردبار اسـت.
البتـه خداونـد نقـش منافقـان را در موقعيت نشناسـی مسـلمانان 
متذكـر می شـود و در آيه هـای 166 و 167 بـه ايـن نكتـه اشـاره 
ِ وَ ليَِعْلمََ  مي كنـد: »وَ مـا أصَابكَُـمْ يَوْمَ التَْقَـی الجَْمْعـانِ فَبـِإذِْنِ اللهَّ
المُْؤْمِنيِـنَ وَ ليَِعْلـَمَ الَّذِينَ نافَقُـوا وَ قِيلَ لهَُمْ تَعالوَْا قاتلُِوا فِی سَـبيِلِ 
ِ أوَِ ادْفَعُـوا قالـُوا لـَوْ نعَْلـَمُ قِتـالًا لَاتَّبَعْناكُـمْ هُـمْ للِكُْفْـرِ يَوْمَئـِذٍ  اللهَّ
أقَْـرَبُ مِنْهُـمْ للِِإيمـانِ يَقُولـُونَ بأَِفْواهِهِمْ مـا ليَْسَ فِـی قُلُوبهِِمْ وَ 
ُ أعَْلـَمُ بمِـا يَكْتُمُونَ«- و روزی كـه ]در احد[ آن دو گروه با هم  اللهَّ
برخـورد كردنـد، آن چـه بـه شـما رسـيد، به اذن خـدا بود ]تا شـما 
را بيازمايـد[ و مؤمنـان را معلـوم بـدارد؛ همچنين منافقـان را ]نيز[ 
معلـوم بـدارد و به ايشـان گفته شـد: بياييـد در راه خـدا بجنگيد يا 
دفـاع كنيـد. گفتنـد: اگـر جنگيـدن مي دانسـتيم بی گمان از شـما 
پيـروی مي كرديـم. آن روز، آنـان بـه كفـر نزديک تـر بودنـد تا به 
ايمـان. به زبـانِ خويش چيـزی مي گفتند كه در دل هايشـان نبود 

و خـدا بـه آن چـه مي نهفتند داناتر اسـت.
6.   گناهـكاران: قرآن، همچنين گناهكاران را از موقعيت سـوزان 
مي دانـد؛ چـرا كـه آنـان موقعيت حضـور در دنيا را قدر ندانسـتند 
و در روزجـزاء حسـرت موقعيت های از دسـت رفتـه را مي خورند. 
خداونـد در آيه هـای 28 و 27 سـوره فرقـان مي فرمايـد: »وَيَـوْمَ 
سُـولِ  الـِمُ عَلـَیٰ يَدَيْـهِ يَقُـولُ يَـا ليَْتَنيِ اتَّخَـذْتُ مَعَ الرَّ يَعَـضُّ الظَّ
سَـبيِلًا. يَـا وَيْلتََـیٰ ليَْتَنيِ لمَْ أتََّخِـذْ فُلَاناً خَليِـلًا« - )به خاطر آور( 
روزی را كه سـتمكار دسـت خود را )از شـدّت حسـرت( به دندان 
می گـزد و می گويـد: »ای كاش بـا رسـول )خدا( راهـی برگزيده 
بـودم! ای وای بـر مـن، كاش فلان )شـخص گمراه( را دوسـت 

خـود انتخاب نكـرده بودم.
در آيـه ديگری هـم آمده اسـت:»إنَِّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا يُنْفِقُـونَ أمَْوَالهَُمْ 
ِ فَسَـيُنفِقُونهََا ثُـمَّ تَكُـونُ عَليَْهِمْ حَسْـرَةً ثُمَّ  وا عَـنْ سَـبيِلِ اللهَّ ليَِصُـدُّ
يُغْلبَُـونَ وَالَّذِيـنَ كَفَرُوا إلِـَی جَهَنَّـمَ يُحْشَـرُونَ«)أنفال،36( بی گمان، 
كسـانی كـه كفـر ورزيدنـد، امـوال خـود را خرج مـی  كنند تـا ]مردم 
را[ از راه خـدا بازدارنـد. پـس بـه زودی ]همـه [ آن را خـرج می  كنند، 
و آن گاه حسـرتی بر آنان خواهد گشـت؛ سـپس مغلوب می شـوند. و 
كسـانی كه كفـر ورزيدند، به سـوی دوزخ گـرد آورده خواهند شـد.-
 بـه تعبيـر قـرآن، در روز قيامت گناهـكاران از موقعيت هـای هدر رفته 
ابـراز تاسـف كـرده، مي گويند:»... يَاحَسْـرَتَا عَلـَی مَا فَرَّطْـتُ فِي جَنْبِ 
ِ..« )زمر،56(دريغـا بـر آن چـه در حضـور خـدا كوتاهـی ورزيدم- به  اللهَّ
هميـن دليل اسـت كه خداوند متعـال در آيه 3۹ از سـوره مريم به همه 
مردم درباره روز حسـرت هشـدار داده اسـت و تاكيد مي كند: »وَأنَذِرْهُمْ 
يَـوْمَ الحَْسْـرَةِ إذِْ قُضِيَ الأمَْـرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُـمْ لاَ يُؤْمِنُونَ«- و آنان 
را از روز حسـرت بيـم ده، آن گاه كـه داوری انجـام گيـرد، و حال آن كه 

آن هـا ]اكنون [ در غفلتند و سـرِ ايمـان آوردن ندارند.
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